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جوسلسون در ‌۸ آوریل نوشت: »آیزایا 
مندلویچ عزیز، آنچه می‌خواستم با شما در 
میان بگذارم، از طریق تلفن به خوبی قابل 
بیان نیست. من به جد نگرانم که استیون 
و اینکاونتر قربانیان واقعی این آشــفتگی 
فعلی شوند، اگر استیون هم )مانند ناتاشا 
در لندن( به ریختن روغن بر آتش ادامه 
دهــد. من به هر دوی آنها علاقه‌مندم، از 
ایــن‌رو نگرانم و همچنین می‌دانم که اگر 
کسی بتواند بر استیون تأثیر بگذارد، آن 
کس شمایید. وضعیت واقعاً جدی است، 
اما قطعــاً آینده اینکاونتــر با تصمیمات 
 نســنجیده تحت فشــار حــل نخواهد 

شد.«1 

این همــان لحظه به اصطلاح اعتراف 
لاســکی بود: او بــه کرمود اقــرار کرد 
که »چند ســال اســت که از پشتیبانی 
سازمان سیا مطلع بوده، اما به هیچ وجه 

نمی‌توانسته این موضوع را علنی کند.
اندکــی بعد- و به درخواســت آیزایا 
برلین- جلســه‌ اضطــراری هیئت امنای 
مجله اینکاونتر تشــکیل شد که لاسکی، 
کرمود، اسپندر )که از آمریکا پرواز کرده 
بود(، ادوارد شیلز، اندرو شونفیلد و ویلیام 
هِیتر در آن حضور داشتند. آنها در اتاقی 
خصوصی در رستوران »اسکاتز« در‌های 
مارکت، تنها چند متر دورتر از دفتر مجله 
اینکاونتر، گرد هم آمدند. شیلز و شونفیلد 
از اقدامات ســازمان سیا دفاع کردند، اما 
کرمود و اسپندر قصد خود را برای استعفا 

اعلام کردند.
 لاسکی از اســتعفا خودداری کرد و 
به‌شــدت به اســپندر حمله کرد و او را 
ریاکار5 خواند. سپس حرف تکان‌دهنده‌ای 
زد. اسپندر باید از موضع برتر خود درباره 
بودجه سازمان سیا پایین بیاید و این را در 
نظر بگیرد که: حقوق او سال‌ها از طریق 
کمک ‌مالی وزارت خارجه بریتانیا تأمین 

می‌شده است. 
کرمود به یاد می‌آورد: »اسپندر بسیار 
آشفته شد و اعلام کرد که برای آرام کردن 
خود، می‌رود تا در نگارخانه ملی ]لندن[ 

به تماشای نقاشی‌ها بپردازد.«
پانوشت‌ها:

1- نباید اجازه دهیم اسپندر با تصمیات هیجانی 
تحت فشار مثلا استعفا از مجله آینده اینکاونتر 

را به مخاطره بیندازد.
2- به نظر من مشکل استیون با اینکاونتر جدی 

است و به این سادگی‌ها قابل حل نیست.
3- اکثــر ســردبیران از منبــع تأمیــن بودجه 

بی‌خبرند.
4- منظور آیزایا برلین این است که او نمی‌داند 
ملوین لاســکی )یکی از ســردبیران ارشد و از 
بنیانگذاران مجله اینکاونتر( تا چه حد از ارتباط 
مالی ســازمان ســیا با کنگره آزادی فرهنگی و 

تأمین بودجه مجله اطلاع داشته است.
5- ریاکار از این جهت که هم پول سازمان سیا 
را می‌خورد و هم از در انتقاد وارد می‌شــود که 
ســازمان سیا در تغذیه مالی مجله دست داشته 
اســت. البته این لقب را لاسکی به او داد و او از 
قضیه مطلع نبود. یعنی رفتار دوگانه‌ای داشــته 

است.

مرور اجمالی بر محتوای کتاب کشف اسرار؛ 
»گفتار چهارم: حکومت«

آن‌گونه که پیش‌تر ذکر شــد، کتاب کشــف 
اســرار در شش گفتار تنظیم شــده است که در 
یادداشت‌های پیشین گزارشی اجمالی از محتوای 
چهــار فصل از کتاب ارائه شــد. به جهت اهمیت 
مباحث فصل چهارم- که به بحث حکومت در اسلام 
اختصاص دارد- در یادداشت پیش‌رو بخش دیگری 

از محتوای گفتار چهارم کتاب تقدیم می‌شود:
ب- دعوت به قیام

امام خمینی)ره( به صراحت ســخن از تغییر 
زمامداران فاسد وقت به میان آورده و نوشته است:  
»این زمامداران خائن یا بی خرد، این اجزای بزرگ و 
کوچک شهوت پرست قاچاق، باید عوض شود وگرنه 
خواهید از این روزگارهای بدتری دید، این که اکنون 

دارید پیش آن بهشت است.«1 
ایشــان در جــای دیگری از همیــن کتاب 
می نویسد: »ما و همه دانشمندان جهان می گوییم 
که باید حکومت های ظالمانه دیکتاتوری از جهان 
برداشــته شــود و به‌جای آن حکومــت عادلانه 

خردمندانه نهاده شود.« 2
امام خمینی)ره( در نامه  سرگشاده ای که در روز 
15 اردیبهشت 1323 خطاب به بزرگان حوزه های 
علمیه و ملت ایران نوشت، آن ها را به قیام دعوت 
کرد و گفــت که الان بهترین فرصت برای قیام و 
پایان‌دادن به توهین های کسروی و سایر وابستگان 
این رژیم، به اسلام است:  »خودخواهى و ترک قیام 
براى خدا ما را به این روزگار ســیاه رسانده و همه 
جهانیان را بر ما چیره کرده و کشورهاى اسلامى را 
زیر نفوذ دیگران درآورده. قیام براى منافع شخصى 
است که روح وحدت و برادرى را در ملت اسلامى 
خفه کرده. قیام براى نفس اســت که بیش از ده 
میلیون جمعیت شیعه را به طورى از هم متفرق 
و جدا کرده که طعمه مشتى شهوت‏پرست پشت 
میزنشین شدند. قیام براى شخص است که یک نفر 
مازندرانى بی سواد3 را بر یک گروه چندین میلیونى 
چیره م‏ىکند که حَرْث و نسل آن ها را دستخوش 
شهوات خود کند... قیام براى نفس است که چادر 
عفت را از ســر زن هاى عفیف مسلمان برداشت و 
الآن هم ایــن امر خلاف دین و قانون در مملکت 
جارى است و کسى بر علیه آن سخنى نم ‏ىگوید... 
‌هان اى روحانیین اســامى! اى علماى ربانى! اى 
دانشمندان دیندار! اى گویندگان آیین دوست! اى 
دینداران خداخواه! اى خداخواهان حق‏ پرست! اى 
حق‏ پرستان شرافتمند! اى شرافتمندان وطن خواه! 
اى وطن خواهان با ناموس! موعظت خداى جهان را 
بخوانید و یگانه راه اصلاحى را که پیشنهاد فرموده 
بپذیرید و ترک نفع هاى شخصى کرده تا به همه 
ســعادت هاى دو جهان نایل شــوید و با زندگانى 
شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شوید... امروز 
روزى است که نسیم روحانى الهى وزیدن گرفته 
و براى قیام اصلاحى بهترین روز است، اگر مجال 

کشف اسرار را مطالعه کند، جسته و‌گریخته این فکر 
در آنجا جوانه زده است...«23

مرحوم حجت‌الاســام سیداحمد خمینی در 
سال 1361 طی مقاله ای به این نکته اشاره می کند 
که امام خمینی)ره( در ابتدای امر با حضور روحانیون 
در مناصــب حکومتی موافق نبود اما بعد از تجربه 
تلخی که در عملکرد دولت موقت مشاهده شد، امام 
از نظرش عدول کرد. مرحوم سیداحمد خمینی از 
قول امام خمینی چنین نقل کرده است:»به دولت 
موقت نگاه کنید. یک روحانی نیســت حتی وزیر 
ارشــاد را به غیرروحانی داده بودیم. این کار ادامه 
همان تفکر پاریس بود ولی بعداً برخورد کردیم به 
اینکه آن‌گونه که مردم و ما می خواســتیم مسائل 
اسلام صددرصد رعایت شود، نشد. ما گفته بودیم 
کــه روحانی را در رأس قــرار نمی دهیم اما نه به 
صورتی مطلق. حتی اگر غیرروحانی ای باشد که به 
اسلام معتقد نباشد، نه. ما در زمانی که یک روحانی 
بــا غیرروحانی در تمام زمینه ها مثل هم باشــند 
غیرروحانی را در مشاغل اجرائی بر روحانی ترجیح 
می دهیم. ولی دیدیم که نه!! آنان به آن صورت به 
اسلام عمل نمی کنند. در این صورت نه اسلام اجازه 
چنین کاری را می دهد و نه مردم مسلمان ایران. تازه 
این موضوع را در]باره حضور روحانیون در[ دولت 
می گفتــم و الا موضوع قضا که باید مجتهد عادل 
باشد و مجلس را هم که مردم انتخاب می کنند.«

امام در کشف اسرار برای انتخاب حاکم، راهی 
را پیشنهاد می دهد که شباهت بسیاری به »مجلس 
خبرگان رهبری« دارد و می گوید که یک مجلس 
مؤسسان متشکل از فقها باید تشکیل شود و آن ها 
سلطان را انتخاب کنند.24 درباره شرایط حاکمی که 
می خواهد انتخاب شود تکیه و تأکید امام بر »عدم 
تخطی از قوانین اســامی« است. طبعا مدخلیّت 
حداکثری فقه و فقاهت، جز با دخالت مستقیم و 
حداکثری فقیهان در حکومت ممکن نخواهد بود و 
در حقیقت امام به شکل حکیمانه ای به نقش ویژه 

فقیه اشاره کرده است.25
پی‌نوشت‌ها:

1. کشــف اســرار، ص 225.   2. همان، ص231.   3. رضا شاه 
پهلوی.   4. احمد کسروی تبریزی.   5. »سیری در کشف اسرار 
و حکومت اسلامی«، سیداحمد خمینی، مجله پاسدار اسلام، تیر 
1361، ش7، ص27-26؛ صحیفــه امــام، ج1، ص22-23.   6. 
اسرار هزارســاله، ص20-19.   7. کشف اسرار، ص229-230.   
8. اسرار هزارساله، ص20-19.   9. کشف اسرار، ص227-228.   
10. همــان، ص109-105.   11. همان، ص109-110.   12. 
همان، ص135-133.   13. همان، ص154-153 و 157.   14. 
همان، ص181-179.   15. همان، ص182-181.    16. حق با 
کسی است که غلبه پیدا کند. کشف اسرار، ص184-185.   17. 
همان، ص184.   18. همان، ص185.   19. همان، ص186.   20. 
همان، ص187-186.   21. همان، ص189-190، 191-192، 
 ،227-228 ،225-227 ،223-224 ،222-223 ،221-222
230، 233-232، 236، 238-237 و 239.   22. همان، ص222 
و 232.   23. رئیس قلم و بیان »سخنان حضرت آیت‌الله جعفر 
سبحانی درباره امام خمینی)ره(«، مجله حضور، بهار 1376، شماره 
19، ص56-42.   24. کشف اسرار، ص233.   25. همان، ص233.

11. دفاع از عقلی بودن سیاســت اســامی؛ 
پاسخ به مغلطه »دخالت علما در سیاست موجب 

پراکندگی قدرت است«20
12. دوازده تقریــب، دلیل یــا قاعده در اثبات 

حکومت اسلامی21
بنابراین کتاب کشف اسرار را می توان »کتاب 
اثبات حکومت اسلامی« دانست چنان‌که مباحث 
ولایت فقیــه امــام در نجف را می تــوان »کتاب 

صورت بندی حکومت اسلامی« نامید. 
با توجه به نکته پیش گفته، کشف اسرار در مقام 
اثبات اصل حکومت اسلامی است و نه اعلان روش 
اجرائی آن. امام خمینی‌)قدس‌سره( بیست و پنج 
سال بعد، در سلسله درس‌های »حکومت اسلامی« 
نیــز به جزئیات روش تحقق حکومت اســامی و 
ایده »جمهوری اســامی«، به عنوان شــکلی از 
اشــکال حکومت اسلامی، نپرداختند و اندیشه در 
این باب را از اندیشــمندان حوزه و دانشگاه طلب 
کردنــد. در ظاهر اگرچه به قــرار گرفتن فقیه در 
رأس حکومت تصریح نمی‌کند، اما شرط حقانیت 
حکومت را نظارت فقیه واجد شرایط می‌شمارد و 
ناگفته پیداست که اگر بناست در حکومتی احکام 
الهی پیاده شود، نظارت فقیه باید با ضمانت اجرائی 
باشــد و نه صوری و تصنعی. اینچنین نظارتی جز 
با دخالت و تصدی فقیه ممکن نیست. امام در این 
کتاب به تبیین محور اساسی حکمرانی الهی و نفی 
حکومت طاغوت و نقش حاکمیتی فقیهان به نحو 

فی الجمله اشاره می کند.22
آیت الله ســبحانی در نگاهی کلی به محتوای 
کشف اســرار، این اثر را نمایانگر اندیشه و ماهیت 
انقلابی امام خمینی)ره( برمی شــمارد که نشانگر 
آن اســت که امام از ابتدا در فکر تشکیل حکومت 
اسلامی بوده است:»...کسی اگر کتاب کشف اسرار را 
مطالعه کند، از همان زمان فکر امام را می خواند که 
یک مرد انقلابی و در فکر تشکیل و تهیه حکومت 
اسلامی است... ایشان از روز اول به مسائل سیاسی 
عنایت داشتند. می‌فرمود که من در دوران پهلوی 
یقین داشتم که این فشار باقی نمی ماند. تعبیری 
که ایشان کرده اند، مقرون به این بود که بیخ گلوی 
مردم را گرفته اند و این همیشه باقی نخواهد ماند. 
روزی این گلوها آزاد می شود و می فرمود: من یقین 
داشتم به این مسئله. تشکیل حکومت اسلامی برای 
ایشان یک فکر و اندیشه قدیمی بود و کسی هم اگر 

از شبهات دیگری که حکمی‌زاده در این زمینه مطرح 
نموده، این است که معاونت کردن حاکم و همراهی 
کردن با سلطان، عدیل کفر است. 8 امام خمینی)ره( 
در جــواب بیان کرد که از نظر عقلای عالمَ، اعانت 
به ظلم و کمک به ستمکار ممنوع است و منظور از 
معاونت کردن، معاونت در حاکمیت ظلم و کمک 
به اوست نه کمک به حاکم عادل و نایب امام. البته 
در حاکمیت ظالم هم اگر کسی بتواند برای اصلاح 
کشور و جلوگیری از فساد، ورود کند و مفید واقع 
شــود گاهی واجب می شود که افرادی مانند علی 
بن یقطیــن ورود کنند و امام هم از آن ها حمایت 

می کرده است. 9
ج- درباره حکومت اسلامی

امام  خمینی)ره( در سراسر کتاب کشف اسرار، 
به بیان مجموعــه ای از قواعد عقلی و عقلائی در 
اثبات حکومت اسلامی و ولایت فقیه پرداخته‌اند که 
بررسی تفصیلی آن مجال خاص خود را می طلبد 
اما به صورت فهرســت وار می تــوان به موارد ذیل 

اشاره کرد:
1. هفت دلیل عقلی در ضرورت امامت و ولایت 

و پاسخ به مغلطه تقابل انتصاب امامت با عقل 10
2. نفی نظام سلطانی و اثبات ضرورت تأسیس 
حکومت اســامی؛ پاسخ به مغلطه پیوند اسلام و 

سلطنت 11
3. ضرورت عقلی امامت و ولایت و پاســخ به 

مغلطه شریعت صامت 12
4. ســتایش امامت و ولایت و پاسخ به مغلطه 

تشیع علوی و صفوی و مکتب ایرانی تشیع 13
5. ستایش حکومت عدل و نکوهش حکومت 
جور و پاســخ به مغلطه لــزوم اطاعت از حکومت 

غالب 14
6. ضرورت عقلانی بودن تشــکیل حکومت از 
نظر اسلام و پاسخ به مغلطه تضاد دین و حکومت 15
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را از دست بدهید و قیام براى خدا نکنید و مراسم 
دینى را عودت ندهید، فرداست که مشتى هرزه‌گرد 
شهوت‏ران بر شما چیره شوند و تمام آیین و شرف 
شــما را دستخوش اغراض باطله خود کنند. امروز 
شــماها در پیشگاه خداى عالم چه عذرى دارید؟! 
همه دیدید کتاب هاى یک نفر تبریزى ب‏ى سر و پا4 
را که تمام آیین شــماها را دستخوش ناسزا کرد و 
در مرکز تشیع به امام صادق و امام غایب- روحى 
له الفداء- آن همه جســارت ها کرد و هیچ کلمه از 
شماها صادر نشد. امروز چه عذرى در محکمه خدا 
دارید؟! این چه ضعف و بیچارگى است که شماها 

را فرا گرفته؟!«5

در لنــدن، دفاعیات کرمود در پرونده افترا مفتضحانه شکســت 
خورد. افزون بر این، او متقاعد شــده بود که باوجود اینکه حمایت 
جدید از اینکاونتر تحت نظر سِسیل کینگ »کاملاً قانونی بود«، اما 
این مجله »هنوز هم به شیوه‌هایی نسبتاً غیرمستقیم تحت کنترل 
)هرچند با کانال‌های بسیار ظریف( ســی‌آی‌ایِ باقی مانده بود.«

سازمان سیا[ ناراحت و نگران هستند ]و 
ممکن اســت اوضاع را در لندن پیچیده 
کنند[. به نظر من، آینده اینکاونتر هرچه 
که باشد... انتشار بیانیه‌ای برای خوانندگان 
مبنی بر اینکه سردبیران اینکاونتر از منبع 
تأمین بودجــه کنگــره آزادی فرهنگی 
اقدامــی معقول خواهد  بوده‌اند،  بی‌خبر 
بود؛ کــه ]این بی‌خبری[ دســت‌کم در 
مورد اکثر آنان صادق است3- البته اینکه 
چقدر لاسکی از این مسئله باخبر بوده یا 
نه من هیچ راهی برای دانستن این موضوع 
ندارم4... به هر حال فکر می‌کنم شاید بهتر 
باشد توصیه کنید که جلسه‌ای با حضور 
طرف‌های مربوطه در لندن به منظور حل 

این مسئله برگزار شود. 

بود«، اما این مجله »هنوز هم به شیوه‌هایی 
غیرمســتقیم تحت کنترل )هرچند  نسبتاً 
با کانال‌های بســیار ظریف( سی‌آی‌ایِ باقی 

مانده بود.« 
کرمــود بــه لاســکی نامه نوشــت تا 
شــکایت‌هایش را به تفصیل بیان کند و به 
او بگوید »کــه در نبود توضیحات بســیار 
قانع‌کننــده، نمی‌توانــم به همــکاری با او 
ادامه دهم. لاســکی به نامه پاســخی نداد، 
اما به گلاسترشایر آمد تا موضوع را رودررو 

بررسی کند. 
ما ســاعت‌ها در باغ و علفزار قدم زدیم، 
او کامل‌ترین توضیحی را که می‌شــد انتظار 
داشــت درباره رابطه‌اش بــا کنگره ]آزادی 
فرهنگی[ و تاریخچه اینکاونتر به من داد.« 

بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی 
کتاب »کشف اسرار« امام خمینی)قدس‌سره(- 17

» می سـلا ا ی  ر جمهـو « ه  یــد ا
عمـل تا  یه  نظـر ز  ا سهراب مقدمی شهیدانی  

امام خمینی)ره( به صراحت سخن از تغییر زمامداران فاسد وقت به 
میان آورده و نوشته است:  »این زمامداران خائن یا بی خرد، این اجزای 
بزرگ و کوچک شهوت پرست قاچاق، باید عوض شود وگرنه خواهید از 
این روزگارهای بدتری دید، این که اکنون دارید پیش آن بهشت است.« 
ایشان در جای دیگری از همین کتاب می نویسد: »ما و همه دانشمندان 
جهان می گوییم کــه باید حکومت های ظالمانه دیکتاتوری از جهان 
برداشته شود و به‌جای آن حکومت عادلانه خردمندانه نهاده شود.«

امام خمینی‌)قدس‌ســره( بیســت و پنج ســال بعد، در سلســله درس‌های »حکومت اســامی« 
نیــز به جزئیــات روش تحقق حکومت اســامی و ایده »جمهوری اســامی«، به عنوان شــکلی از 
اشــکال حکومت اســامی، نپرداختند و اندیشــه در این باب را از اندیشــمندان حوزه و دانشگاه 
طلب کردنــد. در ظاهر اگر‌چه بــه قرار گرفتن فقیــه در رأس حکومت تصریح نمی‌کند، اما شــرط 
حقانیت حکومت را نظارت فقیه واجد شــرایط می‌شــمارد و ناگفته پیداســت که اگر بناســت در 
حکومتی احکام الهی پیاده شــود، نظارت فقیــه باید با ضمانت اجرائی باشــد و نه صوری و تصنعی.

امام خمینی)ره( به شبهاتی هم که حکمی زاده 
پیرامون قیام مطرح کرده است پاسخ می دهد؛ یکی 
از این شبهات آن است که جنگ به همراهی غیر امام 
معصوم، مانند خوردن گوشت خوک و خون است.6 
امام خمینی)ره( در جواب می گویند که در اســام 
دو نوع جهاد داریم: جهاد ابتدائی و جهاد دفاعی. در 
جهاد ابتدائی که برای کشورگشایی و فتح ممالک 
دیگر است، شــیعیان نباید آلت دست حکومت ها 
برای کشورگشایی و شهوت طلبی  حاکمان فاسدشان 
شوند و جهاد ابتدائی تنها در صورتی که امام معصوم 
حاکمیت داشته باشد و این جهاد به امر امام بر تمام 
مردان واجب است. اما نوع دوم جهاد که برای دفاع از 

کشور، استقلال و دفع اجانب صورت می گیرد به هیچ 
وجه مشروط به امر امام نیست و حتی به وجود امام 
یا نایب امام نیز بستگی ندارد بلکه بر تمام افراد شیعه 
از مرد و زن و پیرمرد و کودک واجب است که برای 
استقلال کشور اسلامی قیام کنند.7 همچنین حضرت 
امام نسبت به شبهه‌ای که حکمی‌زاده براساس فهم 
غلط از روایاتــی همچون»کل رایة ترفع قبل قیام 
القائم فصاحبها طاغوت« مطرح نموده است واکنش 
نشان داده و ضمن بیان احتمالات گوناگونی که در 
معنای این روایات مطرح اســت، می‌فرماید: »این 
احادیث هیچ مربوط به تشــکیل حکومت خدایی 
عادلانه که هر خردمند لازم می داند نیست.« یکی 

این سطح وجود دارد؟ بله در دوره‌ای سید 
محمدباقر صدر را داشتیم و در زمانی، شیخ 
غزالی را داشتیم؛ نه غزالی قدیم، بلکه شیخ 
غزالــی معاصر که بعــد از پیروزی انقلاب 

اسلامی ایران فوت کرد. 
شــیخ محمد به ایران ســفر می‌کرد و 
البتــه امــام خمینی و انقلاب اســامی را 

تأیید می‌کرد.
او در جهــان اســامی نــزد بــرادران 
به‌شــمار  اندیشــمندان  از   اهل‌ســنت، 

می‌رود.

موضوع وجود جمهوری اســامی، استفاده 
کنیم. منظورم در حوزه‌های فکری، روحی، 

معنوی، اعتقادی و فرهنگی است. 
این‌ها ثروت‌های بزرگی هســتند که ما 
همچنــان نمی‌دانیم چطــور از آن‌ها بهره 

کامل ببریم. 
شــهیدان بزرگ دیگری در این سطح 
مانند شهید صدر و شهید مطهری هستند 
که نمی‌دانیم چگونه از آن‌ها بهره ببریم. 

مصباح)رحمت‌الله‌علیه(  آیت‌الله  جناب 
نیز در این زمره‌اند. لذا معتقدم لازم اســت 

کرده‌اند به بیشــترین اقشار ممکن برسد. 
البته نکته‌ای هســت که ما از آن غافلیم و 

باید به دنبال آن باشیم. 
به عنــوان مثال، میــزان تأثیرِ آیت‌الله 
مصبــاح در جهــان اســام و حتی جهان 
اهل‌سنت که اطلاعات دقیقی از آن نداریم. 
تقریباً ده سال پیش با یکی از علمای بزرگ 

مصر دیداری داشتم. 
درباره مســائلی صحبت کردیم و از من 
خواســت نام او را نبرم و برای همین نام او 

را نمی‌برم؛ ولی از بزرگان علماست. 

او می‌گفت ما مشکل داریم و با کاستی 
بزرگی روبه‌رو هستیم. 

این یک مورد است که به ذهنم رسید، 
اما کسی این‌گونه موارد را رصد نکرده است. 

مورد مشابه دیگری هم هست. 
وقتی شهید سید محمدباقر صدر را مثال 
می‌زنم، به این جهت است که شباهت‌‌های 

زیادی دارند. 
به‌عنــوان مثال بعد از ســالیانی حوزه 
علمیه نجف یا طــاب علوم دینی متوجه 
می‌شــوند که کتاب‌های شهید صدر مانند 
»بانکداری بــدون ربا« یــا »اقتصادنا« یا 
»الأســس المنطقیة للاســتقراء« در فلان 
دانشگاه در کشــورهای اسلامی یا اروپایی 

تدریس می‌شود. 
کســی این را نمی‌دانســت، حتی خود 

شهید صدر هم نمی‌دانست. 
این هم جهتی است که باید به آن توجه 
شود که آیت‌الله مصباح و اندیشه ایشان تا 
کجا رســیده اســت و آن را از آنجا به بعد 

تکمیل کنیم. 
ثــروت هنگفتــی در  مــن معتقــدم 
اختیــار ماســت؛ ثروتــی کم‌نظیــر. زیرا 
ایشان موضوعات، مســائل و بحث‌هایی را 
بررســی کرده‌اند که دیگران کمتر به آن‌ها 

پرداخته‌اند. 
باید این را مبنا گرفت و آن را ادامه داد 
و پیش برد؛ با چاپ و بازتولید، به شکل‌های 
جدید و راه‌های جدید؛ تا اینکه زمانی برسد 
که ســؤالات بسیاری مطرح شود و کسانی 

به آن‌ها پاسخ دهند.
در  مصباح  آیت‌الله  کسالت  درباره 
این اواخــر حضرت‌عالی چطور مطلع 
بودید چه احساســی داشتید؟ چطور 

پیگیری می‌کردید حال ایشان را؟
مــا در اینجا برادری داریم که بســیار 
به شــما علاقه‌مند است: جناب شیخ نبیل 

قاووق. 
ارتباط ایشان با قم برقرار است و راه‌های 
ارتباطی متعددی با قم دارد. من با ایشــان 
در ارتبــاط بودم و به‌صــورت روزانه با قم 
تماس می‌گرفت و مرتب من را از وضعیت 

سلامت آیت‌الله مصباح باخبر می‌کرد. 
ما هم مثل شــما بودیــم و غیر از دعا 
برای سلامت ایشان و تضرع به درگاه الهی 
کاری از دســتمان نمی‌آمد. لکن بالاخره، 

این خواستِ الهی بود. 
او نعمت بزرگی بود و ما هم از دستش 

دادیم.

در اولین ساعت سخنرانی‌ای که در آن 
سفر داشتند، گفتند من مدتی است عربی 
صحبت نکردم و فرامــوش کردم. مترجم 
لازم است. قطعه‌ای فارسی صحبت کردند و 
مترجم ترجمه می‌کرد. به ترجمه او اشکال 
داشتند. گفتند من خودم صحبت می‌کنم. 

از آن به بعد عربی صحبت می‌کردند.
به نظر حضرت‌عالی ما توانسته‌ایم از 
افکار، دیدگاه‌ها، آثار و برکات وجودی 
آیت‌الله مصباح به درســتی استفاده 
کنیم؟ اگر در این زمینه خلأیی وجود 
دارد، از این به بعد چه کار باید کنیم؟ 
وظیفه امثال ما در قبال مسئولیتی که 

از این پس داریم، چیست؟

او در توصیــف واقعیــت موجود و بیان 
خلأهای آن روز جهان اسلام و امت اسلامی 

سخن می‌گفت. 
مثلًا برای من جالب توجه بود که گفت 
آیــا مثلًا در حال حاضر، در جهان اســام 
فیلســوف داریم؟ متفکر داریــم؟ بله! یک 
 نفر هست که اســمش شیخ مصباح یزدی 

است.
مــن جا خوردم چون او در مصر زندگی 
می‌کرد. این نشان می‌دهد که او از کتاب‌ها 

و اندیشه‌های ایشان اطلاع داشت. 
این برای من جدید بود. 

او گفت: آیا فیلسوفی مانند شیخ مصباح 
یزدی داریم؟ یا اندیشــمندی اسلامی در 

لازم است سعی کنیم آنچه آیت‌الله مصباح تولید کرده‌اند به بیشترین اقشار ممکن برسد. البته نکته‌ای 
هســت که ما از آن غافلیم... میزان تأثیرِ آیت‌الله مصباح در جهان اســام و حتی جهان اهل‌سنت... 
تقریباً ده ســال پیش با یکی از علمای بزرگ مصر دیداری داشتم. درباره مسائلی صحبت کردیم؛... او 
در توصیف واقعیت موجود و بیان خلأهای آن روز جهان اسلام و امت اسلامی سخن می‌گفت. مثلاً برای 
من جالب توجه بود که گفت آیا مثلاً در حال حاضر، در جهان اســام فیلسوف داریم؟ متفکر داریم؟ 
بله! یک نفر هست که اسمش شیخ مصباح یزدی است. من جا خوردم چون او در مصر زندگی می‌کرد. 
این نشــان می‌دهد که او از کتاب‌ها و اندیشــه‌های ایشان اطلاع داشــت. این برای من جدید بود. او 
گفت: آیا فیلســوفی مانند شیخ مصباح یزدی داریم؟ یا اندیشمندی اسلامی در این سطح وجود دارد؟

کند  ادعا  نمی‌تواند  هیچ‌کس 
که از نعمــت وجود آیت‌الله 
مصبــاح در زندگــی خود 
خواه  است؛  برده  کامل  بهره 
باشد  کردن  کوتاهی  به‌خاطر 
یا ناتوانی خودش. لکن وجود 
ایشان و برکات ایشان پس از 
رحلتشان همچنان ادامه دارد.

برکات علامه مصباح همچنان ادامه دارد
بازخوانی گفت‌وگوی تفصیلی حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح یزدی با شهید سید حسن نصرالله - 7

هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که از نعمت 
وجود آیت‌الله مصباح در زندگی خود بهره 
کامل برده اســت؛ خــواه به‌خاطر کوتاهی 
کردن باشــد یا ناتوانی خودش. لکن وجود 
ایشــان و برکات ایشــان پس از رحلتشان 
همچنان ادامه دارد. در کتاب‌ها، آثار، افکار 
و شاگردان‌شــان که از اندیشه‌های ایشان 

بهره برده‌اند.  
برعهده  این مســئولیت  من معتقــدم 
فرزندان، شــاگردان و همة کســانی است 
که با ایشــان آشنا هستند و هرکس که از 
فکر ایشان استفاده کرده و به افکار ایشان 
نزدیک شده اســت؛ مانند حزب‌الله. امروز 
ما هنوز نمی‌دانیم کــه چگونه از بزرگانی 
کــه از دنیــا رفته‌اند، ماننــد حضرت امام 
از  فــارغ  خمینی)رضوان‌الله‌تعالی‌علیــه(، 

برلین در پاســخ، فوری نوشت: »واقعاً 
اســتیون با اینکاونتر به مشکل برخورده 
است، آرتور ]شلزینگر[ که همین حالا به 
لاسکی اطلاع داده موضوع در اینجا منتفی 
شده و نیازی به برگزاری جلسه‌ای درباره 
این مسائل در لندن نیست، به گمانم کمی 
»واکنش‌ها  می‌کند.«2  عمل  خوش‌بینانه 
اینجا هرچه که باشــد... به احتمال زیاد 
موضــوع در لندن همچنــان به جوش و 
خــروش خود ادامه خواهــد داد، چرا که 
گفته می‌شود هم اســتیون و هم کرمود 
از این ماجرا ]افشــای وابستگی مالی به 

تماس‌های تلفنی فراآتلانتیکی با استیون 
در شــیکاگو، با دیگران در لندن، آرتور در 
نیویورک و خود شــما در ژنو و غیره کافی 
نخواهد بود. شــما هرگز نخواهید توانست 
وضعیت را به طور کلی درک کنید مگر اینکه 
یک جلســه برای تعیین سرنوشت اخلاقی، 

فکری و سازمانی اینکاونتر برگزار شود.« 
در همیــن حیــن در لنــدن، دفاعیات 
کرمود در پرونده افترا مفتضحانه شکســت 
خــورد. افزون بر این، او متقاعد شــده بود 
که باوجود اینکه حمایت جدید از اینکاونتر 
تحت نظر سِســیل کینگ »کامــاً قانونی 

آثار ایشــان دوباره مطالعه شود، بازنشر و 
چاپ مجدد شود، به‌گونه جدیدی بازتولید 

شود. 
به‌عنوان مثال برادران ما در اینجا تجربه 
گرانقدری در بازتولید اندیشه امام با زبانی 

ساده‌تر برای جوانان دارند. 
امام  کتاب‌های حضــرت  برخــی 
متناســب با ســطح عمــوم مردم و 
می‌توان  چگونه  نیست.  جوانان  عموم 
کتاب‌هــای امام را به شــکل جدید 

بازتولید کرد؟ 
البته مهم آن اســت کــه محتوا حفظ 
شود. مهم محتواست، نه ابزار بیان آن. لازم 
است سعی کنیم آنچه آیت‌الله مصباح تولید 

 ادامه حمایت سیا 
پس از شکست در  پرونده  افترا
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